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 خانم‌ها شامی‌ها را در تابه‌های بزرگ، سرخ می‌کنند محله آذرقم، این روزها محله شامی‌پزان است 

 آسید حسین هنوز هم بر همه کار‌های نذری پزان نظارت دارد

 شامی‌ها از حیاط خانه آسید حسین، راهی محل هیئت می‌شود

پخته شده بود و همه از خوشمزگی این شامی کباب تعریف می‌کنند آن قدر که 
سال بعد هم مردم از آسید حســین گل می‌خواهند همین غذا را بیاورد. آوازه 
این سفره به ســرعت به محلات دیگر قم می‌رسد و آسیدحسین گل هر سال 

به میزان شامی کباب‌ها اضافه می‌کند.
۱۴ ســال که از آن ماجرا می‌گذرد همه محله‌هــای آذر و دیگر محلات قم در هر 
ماه صفر منتظر شامی کباب خانه روحانی هستند. او باید شامی بیش از ۵۰۰ 

سینه‌زن را در شب ۲۱ماه صفر آماده می‌کرد.

   

در ماه صفر سال ۱۳۶۴ آقا سیدحســین گل تصمیم می‌گیرد به جای شرکت 
در دسته‌گردانی مساجد آذر به پابوس حرم امام رضا)ع( برود. بانی شامی‌پزان 
قم این گونه ادامه می‌دهد: »آن ســال وقتی می‌خواســتم راهی مشــهد شوم، 
سیدمجتبی پسر دومم که چهار ســال بیشتر نداشت پاپیچ ‌شــد که او را هم 
با خودمم ببرم ولی به او گفتم راه دور است و خسته می‌شوی. وقتی از مشهد 
برگشــتم دیدم مجتبی در بین بچه‌ها نیســت. وقتی جویای جــای خالی بچه 
شــدم متوجه شــدم نعلبکی چینی از دســتش افتاده و شکســته و تراشــه آن 
به چشــمش خــورده و مردمــک چشــم او را زخمــی کــرده و او را بــرای عمل به 

بیمارستان فارابی تهران برده‌اند«. 
مادر مجتبی که دستش از همه جا کوتاه اســت به حضرت رقیه)س( متوسل 
می‌شــود که در صورت ســامتی چشم پسرش هر ســال شــب ۲۱ ماه صفر تا 
زمانی که خودش در قید حیات اســت نذری شــامی کباب پخته و نذر مسجد 
حضرت زینب)س( کند که هر ســال هیئت حضرت رقیه)س( در آن مســجد 
مراسم سینه‌زنی برپا می‌کند. خوشبختانه سلامت چشمان کودک بازمی‌گردد 
از آن سال به بعد بی‌وقفه بساط این شامی کباب در خانه سیدحسین روحانی 

برپاســت.  آســید حســین می‌افزاید: همه مردم قم در خانه خودشــان شامی 
کباب می‌پزند، اما شــامی کبابی که در مســجد حضرت زینــب)س( آذر قم به 
هیئت عزادار داده می‌شود طعمش متفاوت است چون این شامی از عنایت 
باب‌الحوائج دختر سه‌ساله امام حسین)ع( به خانواده ماست و تا زنده هستم 

بساط پخت این نذری در خانه من برپاست. 
آن طور که صاحبخانه می‌گوید بخشی از میهمانان این شامی را افراد غیرقمی 
تشکیل می‌دهند که آوازه این شامی را شــنیده‌اند و از شهر‌های دور و نزدیک 

به قم می‌آیند. 

   

کم‌کم حیاط از حضور بانوان در حال خالی شدن اســت. غروب از راه رسیده و 
شامی کباب‌های سرخ بســیار خوش رنگ و خوش طعم برای بردن به مسجد 

آماده شده‌اند. نان، دوغ، سبزی و میوه هم تهیه شده است. 
اگر چه مردان این خانه یک هفته پیش از شروع مراسم در حال تهیه تدارکات 
مواد اولیه این غذا هستند اما در پخت و حتی آماده‌سازی هیچ دخالتی ندارند. 
پخت شامی برای ۵هزار نفر کار کمی نیست. خانم‌ها یک روز تمام از صبح تا 
غروب آفتاب پای دیگ نشسته‎اند. هر کسی با نیتی وارد این خانه شده است.
کار بانــوان که تمام شــد، حــالا نوبت مــردان اســت که باید در مســجد ســفره 
پهن کنند و با این غــذا از اعضای هیئــت حضرت رقیه)س( و تمــام میهمانان 
پذیرایــی کننــد. به اصــرار آســید حســین گل و همســرش بــه تعــداد اعضای 
خانــواده‌ شــامی کبــاب برمــی‌دارم و از خانــه خــارج می‌شــوم. همچنــان 
 بــوی شــامی کبــاب قمــی در تمــام محلــه پیچیــده اســت و هــر تــازه‌واردی را 

به وجد می‌آورد. 
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